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سلام به فردا

ســربازان آســیب دیده تصادف نی ریز همگی به 
خانه برگشــته اند جز یکی که گفته می شود هنوز در 
کماســت؛ این خبر بار دیگر پرسش هایی را در سطح 
جامعه مطرح کرده؛ پرسش هایی از نظم و انضباطی 
که قرار اســت بر جامعه، نهادها و دستگاه ها حاکم 
باشــد که در سایه آن احســاس امنیت ایجاد شود. 
ابتدا لازم اســت به این نکته اشــاره کنــم که فقط 
قائــل به این نیســتم که ایــن نهادهای رســمی ما 
هســتند که باید زمینه اعتماد را برای جامعه فراهم 
کنند، بلکه اعضای جامعه نیــز باید در ایجاد چنین 
اعتمادی سهیم باشند و با رعایت هنجارهای رسمی 
رابطه ای دوســویه را به وجود آورند که از خلال آن 
امنیت حاصل می شــود که در ادامه به این موضوع 
بیشــتر خواهم پرداخت. اجازه دهید از همین دوران 
سربازی برای شــرح بیشتر موضوع شــاهد بیاورم. 
تجربیات مشــاهده ای من درباره ســربازی حاکی از 
آن اســت که نظم و انضباط این دوران فقط محدود 

به پادگان است، به این معنا که سربازان وقتی برای 
ســاعاتی از پادگان فارغ می شــوند، تمام آن نظم و 
انضباط را زیر پا می گذارند. نادیده انگاشتن نظمی که 
نهاد رســمی در پی ایجاد آن بوده از ســوي آنها که 
نظم بر آنها اعمال شده است، نشان می دهد آن نظم 
مبتنی بر زور بوده و نه یک هژمونی پذیرفته شده. به 
بیان دیگر باوری از ســوی کنشگران به نظم، هنجار 
و قاعده رســمی وجود ندارد و به همین دلیل است 
که افراد به دنبال شکستن آنها هستند. مثال دیگر در 
این زمینه دانش آموزان مدرســه ای هستند که وقتی 
از مدرسه خارج می شــوند، قواعد مدرسه را به کلی 
فراموش می کنند؛ گویی فشار مدرسه، فشاري کاذب 
بوده است که باید در فضای بیرون از شر آن خلاص 
شد. شــهروندان دیگر نیز به نوعی همین احساس را 
دارند؛ این مســئله باعث بی اعتمادی و نبود امنیت 
اســت، چراکه این تصور در کنشــگر ایجاد شده که 
آنچه از سوی نهاد رســمی برای او تعیین می شود، 
نــه ضامن منافع اوســت، نه خواســت هایش و نه 
علاقه هایش و با هیچ کدام از اینها همخوانی ندارد، 
پس بهتر اســت خــودش آن چیــزی را انجام دهد 

کــه منافع و اهدافش را تأمیــن می کند؛ درحالی که 
یک جامعه منســجم باید بتواند به وسیله نظام های 
جامعه پذیــری خود تنش را در خود هضم کند و به 
یکپارچگی برســد. این در حالی است که در جامعه 
ما افــراد متقاعــد نشــده اند نظم، قاعــده و قانون 
به نفع شان اســت و این بی اعتمادی باعث می شود 
همیشه دنبال استثناها باشند؛ استثناهایی که بیشتر 
نیز قرار اســت تضمین کننده منفعت گرایی و روابط 
شــخصی افــراد باشــد. بااین حال ایــن وضعیت را 
مي تــوان تغییر داد، همان طور که گفتم هر دو طرف 
نیز در این جریان مؤثر هســتند، هم نهادهای رسمی 
و هم جامعه. آنچه نهادهای رسمی می توانند برای 
تغییر این وضعیت انجام دهنــد، تعیین هنجارها و 
قواعد کلی و همه گیر با مشارکت گروه های ذی نفع 
جامعه اســت. در جامعه ما همیشــه قواعد از بالا 
وضع می شود، درحالی که می توان به جای این شکل 
از تعیین قانون و قاعده، آنها را از طریق یک گفت وگو 
و تعامل با خــود جامعه و نماینــدگان واقعی آنها 
وضع کرد. از سوی دیگر اعضای جامعه نیز موظف 

خواهند بود این هنجارها را رعایت کنند. 

به دنبال استثناییم نه قاعده

داستان هاى نقطه دار... 

مدت هاست جوان هایی را می بینم که تکلیفشان 
با خودشــان و دنیــا هیچ معلوم نیســت، در مقابل 
هر ســؤالی با قیافه ای مغموم و البته حق به جانب 
جــواب می دهنــد: نمی دانــم! بین رفتــن و ماندن 
سال هاســت که مرددند، بین انتخاب کار یا تحصیل، 
بین ماندن با یکی از دو عاشــق خــود، بین ایمان و 

بی اعتقادی. 
ایــن بــرای آدم هایی از نســل ما که از ۱۰ســالگی 
در بازی های کودکانه و در انشــاهای مدرســه شــفاف 
و قاطــع انتخاب کــرده بودیم و می دانســتیم چه کاره 

و چــه می شــویم، عجیــب و گاه نگران کننده اســت.  
این طور نیســت و نبود که همان خلبان هــا، دکتر ها و 
مهندس هــای بازی های کودکی از آب دربیاییم؛ نه! اما 
لااقل اگر اتفاق عجیبی مســیر سرنوشــتمان را عوض 
نکرده باشــد، به سمت چیزی شــبیه همان شغل ها و 
راه هــا رفته ایم، امــا با اغلب این جوان هــای امروز که 
حرف می زنم، حتی آنها که دیگر چندان جوان نیســتند 
و در آســتانه ۳۰ سالگی اند، هنوز هم نمی دانند که قرار 
اســت چه کنند و چه کاره شــوند. جالب اینجاست که 
اغلب هم می نالند که کسی یا چیزی آنها را بلاتکلیف و 
معلق نگه داشته و تقصیر خودشان نیست که این طور 
بی هدف و بی رؤیا زندگی می کنند. واقعیت این اســت 
که هیچ چیز برای یک پدر و مادر از دیدن فرزندی که راه 
و رؤیایی پیش رو ندارد دردناک تر نیســت. کاش می شد 
به همه آدم هایی که سال هاســت منتظر معلوم شدن 

تکلیفشــان هســتند این را ثابت کرد که: به واقع این ما 
هســتیم که انتخاب می کنیم چقدر منتظرمان بگذارند، 
اینکه پشــت در بمانیم و در فهرست انتظار یا با احترام 
دعوت شــویم به داخل یک راه یا یک مسیر! اگر بین دو 
لنگه در مانده ایم و جرئت رفتن و ماندن نداریم، تقصیر 

کسی جز خود ما نیست... . 
گاهی باید در را روی صورت خودمان بکوبیم حتی 
دستمان لای در بماند و آسیب ببیند. درد دارد، اما لااقل 
این در کوفتی را خودت بستی و خلاص!  دست کم لای 
نیمــه در بهتریــن روزهایت را هدر ندادی و چشــم ها، 
لب ها و دست هایت تبدیل به مجسمه و دکمه و سنگ 
نشدند. باور کنیم که اغلب این معلق ماندگی ها تقصیر 
خود ماســت و بس، من عاشــق این آیــه زیبای قرآن 
هستم:  خدا سرنوشــت هیچ قومی را تغییر نمی دهد 

مگر به خواست خودشان... .

بى سرزمین تر از باد
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کارتون خواب

 محمدامین قانعى راد
 رئیس انجمن جامعه شناسى

متن نامه محرمانه احمدی نژاد 
به اوباما منتشر شد

سلام باراک. 
من محمــودم. یه دوره با هــم همکار بودیم.  �

تو رئیس جمهــور آمریکا بودی، من رئیس جمهور 
ایــران. یادمه چند دفعه با بچه ها و مشــایی اینا، 
وانت گرفتیم تا فرودگاه – چون باروبندیل زیاد بود 
– و هواپیمای دربســت گرفتیم و اومدیم آمریکای 
شــما. یادش به خیر. قبلا ما با همین تیم می رفتیم 
سیزده به در پارک چیتگر. البته توی دو سال گذشته 
هم مجبور شدیم بریم پارک چیتگر و نشد به شما 
ســر بزنیم. این مأمورای فــرودگاه هم یک جوری 
هســتند. نمی دونم چطور شــد که دیگه از این در 
پشــتیه هســت – که پر از کولر گازیــه – راهمون 
ندادنــد و گفتنــد داداش بــرو از آن طــرف. البته 
ثمره هاشمی به من گفت اگه دوباره رئیس جمهور 
بشــم، میذارن از همین در برم و بیــام و حتی باز 
می تونم هلیکوپتر بگیرم تا گرمسار. چون گرمسار 
فرودگاه نداره و من هرچی بودجه گذاشــتم، وزیر 
راه گفت اگه توی گرمســار فــرودگاه بزنیم، خود 
گرمســار رو کجا بذاریــم؟ من گفتم گرمســار رو 
بیارید سمنان که هواش بهتره. خلاصه باراک جان، 
بــارک االله به تو. من یه شــعار طراحی کردم برای 
دور بعدی انتخابات تو:  احمدی نژاد آمریکا کیه؟ 
اوبامای باراکیه... . البته بقایی به من گفت شــما 
نمی تونی دیگه توی انتخابات آمریکا شرکت کنی. 
بــاراک من این نامه رو به تو نوشــتم چون من 
فقط آدرس تــو رو بلدم: آمریــکا – همون خونه 

سفید بزرگه که حیاطش چمنه. 
متأســفانه من با هرکی رفت وآمد داشتم، توی 
اون هشت سال یا نشونیش عوض شد یا خودش. 
چه خبره توی دنیا باراک؟ چرا هیشــکی و هیچی 

عین سابق نیست. 
قربونت. محمود قبلا رئیس جمهور.

توضیح: 
این متن نامه محمود احمدی نژاد است خطاب 
به «باراک اوباما»، رئیس جمهور آمریکا که دیروز، 
دوشــنبه، به سفارت ســوئیس در تهران به عنوان 

حافظ منافع آمریکا تحویل داده شد.
ایــن متن محرمانه اســت و لطفــا آن را پیش 

خودتان نگه دارید. 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 بهاره رهنما

 مهدى عزیزى


